
روزنه

 البشیر و سیاست 
ائتلاف های شکننده

فضای سیاســت خارجی ســودان 
ماننــد تحــولات داخلــی این کشــور، 
روزهــای پرالتهابی را ســپری می کند. 
هنوز دیری از اعلام هم بستگی سودان با 
ائتلاف عربستان سعودی و قطع روابط 
سیاسی با ایران نگذشته است که شاهد 
تغییری ملموس از ســوی عمر البشیر 
در همکاری هــای منطقه ای هســتیم. 
حمایت هــای  از  خارطــوم  ناامیــدی 
عربستان، هزینه دادن بابت همکاری با 
عربستان و هم پیمانان، شکاف در صف 
متحدان ســعودی و نیز عــدم اعتماد 
به آمریکا به عنوان شــریک کشورهای 
عربی، البشــیر را به سمت جبهه شرق 
(روسیه، ترکیه و قطر) سوق داده است. 
آغاز رونــد مذکور با ســفر آذرماه عمر 
البشــیر به روســیه و دیدار با ولادیمیر 
پوتین صورت گرفت. ســفر اخیر رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به 
خارطوم نیز مثال عینــی در ترک اتحاد 
قبلی ســودان و پناه بردن به ســازوکار 
جدید منطقه ای اســت. سودان که این 
اعتراض های  گســترش  شــاهد  روزها 
داخلی بــر ســر افزایــش قیمت ها و 
برخــورد حکومــت بــا روزنامه نگاران 
اســت، در عرصه خارجی نیــز با تغییر 
تاکتیک دیپلماســی منطقه ای، خود را 
از شرایط آشفته اتحاد عربی به رهبری 
عربستان دور و سعی در تثبیت موقعیت 
خود در ائتلاف مســکو- آنکارا- دوحه 
می کند. این سیاســت، با هدف کســب 
امتیــازات اقتصــادی از محــور مذکور 
برای غلبــه بر مشــکلات داخلی و نیز 
کســب اطمینان از حمایت آنها در برابر 
تهدیدات احتمالی آتی است؛ تهدیداتی 
که با نزدیک شدن سودان به کشورهای 
مورداشــاره، شکل آشــکارتری به خود 
گرفته و واکنش هایی سریع را به همراه 
داشــته اســت.  به عنوان مثــال، مصر، 
همسایه سودان، به عنوان شریک ائتلاف 
عربســتان علیه قطر، بیشــترین نگرانی 
را از نزدیکی ترکیه و ســودان احساس 
کــرد و بلافاصله بــه آن عکس العمل 
نشان داد. چندروز پس از سفر اردوغان 
به خارطوم، اســتقرار نیروهای نظامی 
مصر در پایگاه نظامی ساوا در مرزهای 
شــرقی ســودان و به بهانه حمایت از 
تهدیدات احتمالی علیه اریتره، واکنش 
شدید سودان را از طریق بستن مرزهای 
مشــترک با اریتــره و افزایــش نیروی 
پلیــس در منطقــه، به همراه داشــت. 
خشــم قاهــره از اینکه ســودان، بندر 
سواکن، واقع در ســاحل دریای سرخ و 
نزدیک مصر را در ســفر اخیر اردوغان 
در اختیــار ترکیــه قــرار داده به حدی 
است که عده ای از شعله ورشدن آتش 
جنگ بین دو کشــور ســخن می گویند. 
علاوه برآن ســودان به عنوان بخشی از 
طرح ضداخوانی عربســتان و مصر در 
ائتــلاف قبلی، اکنون زمین بــازی را در 
اختیار حامیــان اصلی اخــوان؛ یعنی 
ترکیــه و قطر قرار داده اســت؛ پاشــنه 
آشــیلی برای مصر کــه می تواند زمینه 
گردهمایی بسیاری از گروه های اخوانی 
رانده شده از مصر را فراهم کند.  اصولا 
از ســوی یک  سیاســت های راهبردی 
دولت برای بازه زمانــی طولانی اتخاذ 
می شود. پیمان های استراتژیک در قالب 
دو و چندجانبه به راحتی قابل گسست 
نیستند. ســؤال اصلی این است که چرا 
عمر البشــیر در به هــم زدن پیوندهای 
خارجی خود شــتاب می ورزد؟ پاســخ 
این پرســش را باید از دو بُعد داخلی و 
خارجی مدنظر قرار داد. در بُعد داخلی، 
مجموعه عوامل اداره کشور با مشکلات 
عمده ای مواجه شده است که می توان 
نــام آن  را بحــران کارآمــدی دولــت 
گذاشت. ادامه تظاهرات اعتراضی مردم 
سودان که در پی گسترش فقر، بی کاری 
و بی نتیجه بودن سیاســت های ریاضت 
اقتصادی در حال تشــدید است، نمونه 
عینی این مدعاســت.  نمی توان از نظر 
دور داشــت که عمر البشیر صرفا برای 
تأمیــن منافع ملی خود در حال حرکت 
از یک ائتلاف به ائتلاف دیگری اســت، 
امــا نباید فراموش کرد کــه این رفتار با 
هر محاسباتی، قابلیت به چالش کشیدن 
بازیگــران داخل یا خــارج از ائتلاف را 
دارد؛ موضوعی که در صورت محاسبه 
را  ناخوشــایندی  پیامدهــای  غلــط، 
به همراه خواهد داشــت. براین اساس، 
واکنش متحدان قبلی به رفتار ســودان 
نیز نقش تعیین کننــده ای در تعاملات 

سیاسی با این کشور خواهد داشت. 

حملات فردی داعش
یک پیــام منتشرشــده در اینترنت 
کامــلا واضح بود: «طرفــداران دولت 
اســلامی (داعش) کــه نمی توانند به 
خارج ســفر کــرده و یا به تشــکیلات 
بپیوندنــد، در هــر جایی هســتند چه 
ایالات متحده چــه اروپا حملات خود 
را اجرا کنند». یک مهاجر بنگلادشــی 
به نام عقایداالله با ۲۷ ســال ســن این 
آمــوزه را به اجــرا گذاشــت و تلاش 
کرد با یــک بمب دست ســاز به یکی 
از ایســتگاه های مســافربری نیویورک 
حمله کند؛ عملیاتی که میزان دشواری 
تشــخیص حملات فــردی تندروها را 
وقتی به صورت خودبه خودی دســت 
به حملات می زنند، آشــکار کرد. البته 
این گونه حملات در مقایسه با حملاتی 
که به صورت برنامه ریزی شده گروهی 
انجام می شــود و تقریبا مجریان قانون 
یا ســازمان های اطلاعاتــی می توانند 
ارتباطات شــان را زیــر نظــر بگیرنــد، 
موقع  عقایــداالله  اســت.  کم ضرر تــر 
به آتش کشــیدن بمب به شدت آسیب 
دیــد و بمــب او که قــرار بــود در زیر 
ایســتگاه اتوبــوس و متــروی میدان 
تایمز منفجر شــود، به درســتی عمل 
نکرد. شــیماس هیوز، مشاور سابق در 
مرکز ملی مبارزه با تروریسم، می گوید 
حمــلات فــردی معمــولا بــه لحاظ 
تشکیلاتی ضعیف تر و کم خطرتر است 
چون در اینجا یک مشت هواداران وارد 
کار می شوند. مطالعاتی را که دانشگاه 
«جورج واشــنگتن» درباره افراط گرایی 
انجــام داده، نشــان می دهد  حملات 
فردی در ایالات متحده بیشــتر شــده 
اســت؛ برای مثال آمریکا از زمانی که 
داعش خلافت خود را در موصل اعلام 
کرد تاکنون شــاهد ۱۹ حمله از نوعی 
بوده است که اشــخاصی الهام گرفته 
از این گــروه آنها را انجام دادند. تعداد 
۱۲ حملــه از ایــن مجموعــه فقط در 
ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بــه وقــوع 
پیوست. هیوز تأکید می کند: «متأسفانه 
ما شــاهد افزایــش این گونه حملات 
هستیم». بازپرسان عقایداالله می گویند 
او از ســال ۲۰۱۴ به شــکل گسترده ای 
تحت تأثیر تبلیغات داعش قرار گرفته 
بود؛ کســی که سه سال پیش از آن در 
قالب مهاجر قانونی از بنگلادش وارد 
آمریکا شــده بود. مطالب ضبط شده از 
کامپیوتر شــخصی عقایداالله نیز نشان 
می دهــد او نوارهــای ویدئوی داعش 
را می دیــده و دوســتانش را نیــز بــه 
انجــام حملات در محل زندگی شــان 
نیز  تشویق می کرده است. کارشناسان 
بر ایــن باورند که موفقیــت نیروهای 
ائتــلاف در بازپس گرفتــن زمین هــای 
تصرف شــده از ســوی داعش موجب 
شــد تا افرادی از روی خشــم و انتقام 
دســت به حمــلات جدیــدی بزنند. 
کریســتوفر رای، مدیــر مرکز تحقیقات 
فدرال، چنــدی پیــش در برابر کنگره 
گفت: هیچ گروهی بــه اندازه داعش 
در جذب اشخاص به سمت ایدئولوژی 
خود موفق نبوده اســت. تروریست ها 
از طریق اینترنت توانســته اند به درون 
جامعــه ما دسترســی پیدا کــرده و از 
بین شــهروندان ما ســرباز گیری کنند. 
افراد  این گونه  امنیت ملی  تحلیلگران 
را به سه دسته تقسیم می کنند: نخست 
گروهی که به دستور داعش دست به 
عملیات می زننــد؛ مثل تندروهایی که 
ســال ۲۰۱۵ حملات پاریــس را ترتیب 
دادند و دســت کم ۱۳۰ نفر را کشــتند. 
دوم، گروهــی که ارتبــاط محدودی با 
تشــکیلات دارند و تا حــدود زیادی از 
جانب خودشــان عمل می کنند و گروه 
ســومی که هیــچ ارتباطی بــا داعش 
ندارند، اما بعد از پذیرش تفکرات شان 
از طریق اینترنت دســت بــه اعمالی 
یوتا کلاوزن، اســتاد دانشگاه  می زنند. 
براندیز و کارشــناس امور افراط گرایی، 
می گوید بــرای ســتیزه جویان مجرب 
از  کــه  نــدارد  کاری  آموزش دیــده  و 
خاورمیانه به اروپا یا آمریکا سفر کنند. 
امــا در نمونه های اخیر مــا هیچ گونه 
آموزشی را مشاهده نمی کنیم. این نوع 
حملات فردی خسارت های کمتری به 
بــار می آورد؛ البته اگــر حملاتی مانند 
اوکلاهمــا و اورلاندو را از آنها اســتثنا 
کنیــم کــه در اولی فــردی ۱۶۸ نفر و 
در دومــی ۴۹ نفــر را کشــت. ماکس 
آبراهامز، استاد دانشگاه نورث ایسترن و 
متخصص در امور تروریسم، می گوید: 
«یک یا دو نفر می توانند خسارت هایی 
به بار بیاورند... اما این افراد نمی توانند 
حملات تروریستی مستمری را موجب 

شوند». 

ادامه از صفحه8دریچه گفت و گو

یوسف محمد صادق، رئیس پارلمان کردستان عراق:
بعد از مرگ طالباني رابطه اقلیم با بغداد 

متشنج شد
 یوســف محمد صــادق، رئیس پارلمان کردســتان عــراق، یکي از 
چهره هاي بارز مخالف برگزاري همه پرســي جدایي اقلیم بود. او که 
ریاســت جبهه تغییر را بر عهده دارد، مي گوید: برگزاري همه پرسي 
مشــروعیت نداشــت، این برنامه به اندازه کافي در داخل پارلمان 
مورد بحث و بررســي قرار نگرفت، با عجله و بــدون مطالعه کافي 
اقدام به برگزاري آن شــد و عواقبي فاجعه بار به دنبال داشــت. به 
گفته او، برگزاري این همه پرسي نه تنها دستاورد جدیدي براي اقلیم 
نداشته، بلکه ۵۰ درصد از اراضي مورد منازعه را که در دست کردها 
بود، از دستشــان خارج کرد. حتي به گفته این سیاست مدار عراقي، 
بخشي از دستاوردهاي آنها در دوران صدام حسین را نیز از بین برد. 
اینها در مجموع نشــان مي دهد در شــرایط کنوني، اقلیم کردستان 
آمادگي لازم را براي تأسیس یک دولت مستقل ندارد. یوسف محمد 
صادق تاکنون بارها خواستار اســتعفا و کناره گیري مسعود بارزاني، 

رئیس اقلیم کردستان، شده است.
 

 ارزیابي شــما از تجربه برگزاري همه پرسي در اقلیم کردستان  �
چیست؟

کاري خارج از چارچوب نهادهاي قانوني اقلیم بود. درباره نتایج 
و پیامدهاي آن مطالعه کافي نشــده بود. درباره اینکه همه پرســي 
بــه چه نتایجي در داخل یا خارج منجر مي شــود یــا چه تأثیري بر 
ارتباط بین اقلیم و بغداد و اقلیم و محیط بین المللي اش مي گذارد، 
مطالعه نشــده بود. در داخل اقلیم کردستان نیز هماهنگي کامل یا 
نگرش روشــني در این باره وجود نداشت. در زمینه سیاسي نیز براي 
همکاري با نهادهاي قانوني توافقي نشــده بود. من اینجا به عنوان 
رئیس پارلمان کردستان عراق صحبت مي کنم و تأکید دارم موضوع 

به شکل خوبي بررسي نشده بود.
  پس چرا همه پرسي برگزار شد؟ �

روند کار حساب نشــده بود. شــورایي مرکــب از بعضي احزاب 
سیاســي به صورت شــتاب زده و غیر دقیق موضوع را بررسي کرده 
بودند. به همیــن دلیل بود که دیدیم نتایــج فاجعه باري به همراه 
داشــت. این مســئله در پارلمان بررسي نشــده بود. پارلمان مرجع 
عالي تصمیم گیري هاي سرنوشت ساز است. موضوع همه پرسي در 
پارلمان فقط به صورت یک نشست شتاب زده مطرح شد؛ آن هم بعد 
از اینکه احزاب تصویب کرده بودند، ۱۰ روز بعد از آن از من خواستند 
با شــتاب جلسه پارلمان را تشکیل دهم. بعد از موافقت احزاب، در 
واقع جلســه پارلمان کاملا صوري بود. من موقع تصمیم  گیري آنجا 

نبودم، چون آن را قبول نداشتم.
 آن وقت اعتراض نکردید؟ �

ممنوعیت سفرم به اربیل را برداشتند و با عجله از من خواستند 
خودم را برســانم؛ اما من نپذیرفتم. چطور مي توانستم در جلسه ای 
صوري شــرکت کنم؛ آن هم وقتي موضوعي از پیش با آن موافقت 
شــده باشــد. تمام ابعاد یا پیامدهایش را بررسي نکرده بودند؛ اینها 

باید داخل پارلمان بحث مي شد.  
  ابهامات این رأي گیري چه بود؟ �

مثلا در سلیمانیه میزان رأي دادن کمتر از ۵۰ درصد بود؛ بسیاري 
آن را تحریم کرده و شــرکت نکردند. ابهامات زیادي وجود داشت. 
همه بــا جدایي موافق نبودند. در اســتان هاي دیگــر هم موافقت 
حداکثري نبود؛ خیلي ها بودند که با همه پرسي مخالفت مي کردند.

 اما شــما در بیانیه هاي  خود گفتید ۹۰ درصد یا بیشتر، با این  �
همه پرســي موافقت کرده اند؛ پس دقیقا چه شــد و چرا این قدر 

خبرها ضدونقیض است؟
۹۰ درصد از کساني که شرکت کرده بودند، به جدایي رأي دادند؛ 
اما کســاني که شــرکت نکرده بودند، چه؟ هیچي. حال آنکه میزان 

کساني که مشارکت نکردند نیز زیاد بود.
  آنهایي که رأي به همه پرسي دادند، پشیمان هستند؟ �

مي توانید از خودشان بپرسید.
 برگزاري همه پرسي اشتباه بود؟ �

بلــه. آمادگي هاي اقتصــادي و نظامي براي آن وجود نداشــت. 
واکنش هاي احتمالي از سوي بغداد یا کشورهاي دیگر در نظر گرفته 
نشده بود. همه پرســي بدون مشارکت و هماهنگي یا اجماع احزاب 

سیاسي برگزار شد.
  اقلیم با برگزاري این همه پرسي ضرر کرد؟ �

بلــه. خیلي ضرر کــرد. نتایــج همه پرســي و پیامدهایش براي 
اقلیم کردســتان فاجعه بار بود و شــرایط اقتصادي، امنیتي و نظامي 
مصیبت بــاري را به وجود آورد. ما بیش از ۵۰ درصد از اراضي اقلیم 
را از دســت دادیم؛ همان اراضي مورد منازعه با دولت بغداد. خیلي 

از دستاوردهایي که از دهه ۷۰ داشتیم، از بین رفت.
 یعني دوباره به نقطه صفر برگشتید؟ �

متأســفانه خیلي به عقب برگشــتیم. از ســال ۲۰۰۳ تــا قبل از 
همه پرســي، ما دربــاره گذرگاه ها، توافقــات، فرودگاه هــا و اقتصاد 
استقلال داشتیم؛ اما الان همه این استقلال از دست رفته و به عقب 
برگشــته ایم. باید تلاش زیادي مي کردیم تا این دســتاوردها را که در 
قانون اساسي عراق ثبت شده بود، حفظ مي کردیم. حالا باید از داخل 
اقلیم از نو شــروع کنیم. باید یک مرحله جدید انتقالي را پشــت سر 
بگذاریم تا مشــکلات سیاســي و اقتصادي را حل کنیم. باید مرحله 

جدیدي را بر اساس قانون اساسي عراق شروع کنیم.
 شما با این نظر موافق هستید؟ �

بله. در داخل اقلیم از این دیدگاه ها استقبال مي شود. پس از آنکه 
مخاطرات اقتصادي و شــکاف هاي اجتماعي به وجود آمد و سیطره 

بر اراضي و منابع مهم از بین رفت، دیدگاه ها عوض شد.
 به آینده خوش بین هستید؟ �

جدا از خوش بیني یا بدبیني، ما باید در شرایط کنوني به وظایفمان 
عمل کنیم. باید در راستای اصلاح امور حرکت کنیم.

  دقیقا در کرکوک چه اتفاقي افتاد؟ �
کرکوک به وسیله ارتش عراق و حشد الشعبي با همه گروه هایي 
که دارد به اضافه پلیس و نیروهاي ضد تروریســم تصرف شــد. این 
امر منجر به درگیري در برخي جبهه ها شــد. حتي حدود صد نفر از 
نیروهاي پیشمرگه به شهادت رسیدند. تقریبا دوبرابر همین عدد هم 

مجروح شدند.
 پیشمرگه ها آن قدرت جنگي خودشان را از دست داده بودند؟ �

متأســفانه تصمیم نســنجیده اي بــود. آمادگي بــراي آن وجود 
نداشت. نمي شــود گفت نیروهاي پیشمرگه توانمندي هایي را که در 
خلال جنگ با داعش کســب کرده بودند از دست داده بودند. چون 

پیش از شروع نبرد آمادگي هاي لازم وجود نداشت. 
ادامه در صفحه ۹ 

بعد از مرگ طالباني رابطه اقلیم با بغداد 
متشنج شد

شــما باور ندارید نبرد عراقي – عراقي در اقلیم کردســتان یا  �
سایر مناطق عراق ناموفق خواهد بود؟

مســئله دیني یا قومي نیســت. چون ما در داخــل عراق زندگي 
مي کنیــم حــال آنکه یــک رئیس جمهور کــرد داریــم. در پارلمان 
نمایندگان کُــرد داریم. ما روابطي خانوادگي داریم و یک شــهروند 
کامل به حســاب مي آمدیم. اصلا بین دولت فــدرال عراق و اقلیم 

جدایي وجود نداشت.
 بحران کنوني اقلیم... فقط به دلیل پیامدهاي همه پرسي بود؟ �

همه پرســي یکي از عوامل بحران کنوني بود. اما در واقع اقلیم 
از مدت ها پیش به لحاظ اقتصادي بي ثبات شــد. به لحاظ سیاسي 
و نهادهاي حکومتي هم ضعیف و دچار اختلاف شــد. از همه اینها 
گذشــته بهاي نفت هم کاهش پیدا کــرد. مضاف بر همه باید گفت 
هزینه حملات نظامي علیه گروه تروریســتي داعش هم خیلي زیاد 

شد.
  تلاشي براي ترمیم اینها صورت مي گیرد؟ �

با وجــود اینکه دولت کردســتان عــراق هزینه هــا را کاهش و 
مالیات ها را افزایش داد اما نتوانست با مشکلات مالي و سیاسي به 
نحو کارآمدي مقابله کند. براي کسب حمایت هاي خارجي صرفا به 

پیروزي هاي نظامي بسنده کرده بود.
 الان وضعیت خطرناک است؟ �

الان دارد یک بازنگري همه جانبه صورت مي گیرد و تمام مسائل 
اقلیم از نو ارزیابي مي شــود. هدف براي شــروع یک مرحله جدید 
اســت. هنوز در اقلیم اختلافات سیاســي وجود دارد. بین دو حزب 
بزرگ اتحادیه میهني و حزب دموکراتیک کردســتان اختلاف هست. 
حتي روزهاي گذشــته بعضي آشــوب ها در زاخــو و دهوک بود اما 

اوضاع تحت کنترل درآمد.
 راه حل چیست؟ �

الان عقلاي قــوم و بعضي از کادرهاي سیاســي تلاش مي کنند 
شــکاف ها را ترمیم کنند و نگذارند اقلیم بیش از این وارد اختلافات 

حزبي شود.
 آیا رفتن طالباني در پیچیده ترشــدن این بحران اثر داشــته  �

است؟
متأســفانه بعد از اینکه او بیمار شد و سال ۲۰۱۴ از سیاست کناره 
گرفــت تا زمان مرگش و از زمان مرگش تا حالا خلأ بزرگي به وجود 
آمده اســت. بعد از غیبت او بود که رابطه بین دولت فدرال و اقلیم 

متشنج شد.
  این تشنج به دلیل طایفه اي بودن عراق است؟ �

متأســفانه تنش در همه جاي عراق هست. بعضي شان قومي و 
بعضي سیاسي اســت. در حقیقت باید یک نوع توازن و تفاهم بین 

همه اقوام و اقلیت هاي سیاسي و مذهبي وجود داشته باشد.
 یعني نیاز به یکپارچه کردن جبهه داخلي عراق است؟ �

پیروزي بر تروریســم گامي مهم در جهــت تحکیم ثبات بود. اما 
براي توسعه این ثبات و ایجاد پیوندهاي اجتماعي این کافي نیست. 
باید گام هایي مثل توســعه غیرمتمرکز در استان ها برداشته شود تا 
از تکرار اشــتباهات گذشته جلوگیري شــود. اشتباهاتي که منجر به 
ظهور امثال داعش و اســتمرار آن شد. الان مي بینیم بعد از حوادث 

اقلیم صداي عقلانیت فراتر از صداهاي دیگر شنیده مي شود.
 نگران این نیستید که دولت هاي همسایه از جمله ایران، ترکیه  �

یا حتي رژیم اسرائیل بر بحران بین اربیل و بغداد اثر بگذارند؟
بعضي از دولت هاي همسایه در تمام عراق یا بخش هایي از آن 
منافعي دارند. به اعتقاد من به نفع همه این دولت هاست که اقلیم 
ثبات و امنیت داشته باشد. زیرا فقدان ثبات مي تواند شرایط را براي 
بهره بــرداري مخالفان همان دولت ها فراهم کند. بنابراین به نفع ما 
و آنهاســت که اقلیم ثبات داشته باشــد و بر سر منابع انرژي در آن 

درگیري به وجود نیاید.
  انرژي و نفت اقلیم کردستان الان دست کیست؟ �

همه آن در دست دولت فدرال است. دولت پیش از همه پرسي 
آنها را تحت سیطره خود درآورده بود.

 آیا رؤیاي یک کردستان مستقل در عراق خاتمه پیدا کرد؟ �
در اقلیم هر کســي این رؤیــا را دارد که روزي پرچم کردســتان 
هم در کنار پرچم ســایر کشــورها برافراشــته شــود. اما تحقق این 
رؤیا نیازمند ایجاد نظامي اســت که در قدم اول پاسخ گوي نیازهاي 
شــهروندان باشد و بعد بتواند دولتي توســعه یافته را تشکیل دهد. 
این خیلي بهتر از تشــکیل یک دولت شکست خورده است. ما باید از 
تجارب شکست خورده گذشته به خصوص در کشورهاي همسایه یا 

جاهاي دیگر درس عبرت بگیریم.
 شما باید روي چه اولویت هایي تمرکز کنید؟ �

اجازه بدهید به مرحله آینده نگرشــي مثبت داشــته باشیم. ما 
باید ســعي کنیم اقلیم را از درون بسازیم. باید شرایط مرفهي براي 
شــهروندان فراهم شــود. پیش از آن باید ارتبــاط بین دولت فدرال 
و اقلیم ترمیم شــود. براي تحقق این امــر باید دیدگاه طرفین تغییر 
کند. از طرف اقلیم باید دیدگاه روشــني وجود داشــته باشــد تا به 
ثبات برســیم. دولت فدرال هم باید دیدگاه هایش را عوض کند. این 
تغییرات زیر ســایه سلاح و استفاده از زور حاصل نمي شود. باید بین 
طرفین تفاهم وجود داشــته باشــد و هر دو طرف منافع عمومي را 
مدنظر قرار دهند. ما پیشــنهاد گفت وگو و بحث کردیم. اســتفاده از 
ســلاح و زور یک اشــتباه فاحش بود. باید همــگان در عراق بدانند 

گفت وگو تنها راهي است که تساوي بین طرفین به وجود مي آورد.
 چه گزینه هاي خوبي براي آینده عراق وجود دارد؟ �

بایــد به فکر تربیت نســل هاي آینده بود. اختلافــات و منازعات 
را باید بیــن خودمان حل کنیم. باید نهادهاي اجتماعي و سیاســي 
نیرومندتــري در اقلیــم داشــته باشــیم. لازمــه همــه اینهــا یک 
همزیستي مســالمت آمیز و پذیرش دیگري و حل مشکلات از طریق 

گفت وگوست.
  الان چه کسي بر اقلیم کردستان حکومت مي کند؟ �

ما الان رئیس نداریم. اما دولت و نخســت وزیر هســت. پارلمان 
هم یک قدرت کمکي اســت. نیچروان بارزاني پسر برادر مسعود در 

رأس دولت قرار دارد.
  اقلیم بحران اقتصادي هم دارد؟ �

بله. کمبود کالاهاي غذایي و... داریم. این مسئله موجب بحراني 
در دو ســال گذشته شده اســت. شش ماه اســت دولت نمي تواند 
حقوق کارمندانــش را بپردازد. ما الان وارد هفتمین ماه شــده ایم. 
گذشــته از حقوق ها در این مدت فقط یک چهارم حقوق ها پرداخت 
شده اســت؛ وضعیت دشــواري اســت. به ویژه براي دو وزارتخانه 

آموزش وپرورش و بهداشت. 
منبع: الاهرام

کتاب «آتش و خشم: در کاخ سفید ترامپ»، نوشته «مایکل 
وولف»، روزنامه نگار و ســتون نویس اهــل ایالات متحده 
آمریکاســت که در روزهای اول ژانویه ۲۰۱۸ منتشر شد. 
«آتش و خشــم»، پس از انتشــار تبدیل به پرفروش ترین 
کتاب آمریکا شــد و مــردم برای خریــد آن در صف های 
طولانی ایســتادند. عنوان کتاب اشــاره بــه نقل قولی از 
«دونالد ترامپ» درباره تعارض آمریکا با کره شمالی است؛ 
آنجایی که گفته بود تهدید کره شمالی را با آتش و خشمی 
پاسخ خواهد داد که جهان تا به حال شاهدش نبوده است. 
این کتاب نگاهی انتقادی و افشاگرانه به ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ و سیاســت در ایالات متحده آمریکا دارد. 
«آتش و خشــم» با جزئیات، به رفتار رئیس جمهور آمریکا 
و کارمندانش در دوره مبارزه انتخاباتی ســال ۲۰۱۶، دوره 
انتقال دولت و همچنین کاخ سفید می پردازد. کتاب، رفتار 
خشن ترامپ، تعاملات سردرگم و آشفته میان کارمندان 
ارشــد کاخ ســفید و حرف و حدیث های پیرامون خانواده 
ترامپ را توصیف می کند. نویســنده کتــاب درباره دونالد 
ترامپ ایــن نظر را دارد که کارمندان کاخ ســفید اهمیت 
کمی برای او قائل هســتند. او جایی از کتاب می نویســد: 
«صد درصد آدم های دور و بــر او اعتقاد دارند که ترامپ 
مناســب این پست نیست». نام «استیو بنن» در کتاب زیاد 
به چشم می خورد و نقل قول های زیادی از او در آن آمده 
است. بنن استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید بود و از او 
به عنوان یکی از معماران اصلــی پیروزی ترامپ نام برده 
می شــود. پس از اخراج او از خدمت در بالاترین ســمت 
تصمیم ســازی در کاخ ســفید و البته موفقیت های او در 
جلب آرای راست افراطی و لیبرال های راست گرا که منجر 
به پیروزی ترامپ در مقابل «هیلاری کلینتون» شد، بنن به 
مرور به خاطر اظهارنظرهایش، از طرف ترامپ مورد حمله 
قرار گرفت. ترامپ در واکنش به انتشار کتاب مایکل وولف 
گفت: «استیو بنن دیگر هیچ قرابتی با من ندارد. ظاهرا او 
از همان زمان که مقامش را در کاخ  ســفید از دست داده، 
عقلش را هم از دست داده اســت». البته بنن پس از کنار 
گذاشته شــدن از مقامش در کاخ  سفید گفته بود در خارج 
از بدنه دولت به حمایت و پیشــبرد اهداف دونالد ترامپ 
کمک خواهد کرد. بخش زیر ترجمه فصل مربوط به استیو 

بنن از کتاب «آتش و خشم در کاخ سفید ترامپ» است. 

اســتیو بنن اولین کارمند ترامپ در کاخ ســفید بعد از 
مراســم تحلیــف ریاســت جمهوری بود. در مراســم رژه 
تحلیف، بنن در کنار معاون رئیــس کارکنان یعنی «کیتی 
والش» به ســوی قســمت غربی ســاختمان کاخ ســفید 
حرکت کردند. فرش با شامپو شسته شده بود اما تغییرات 
کوچــک دیگری را نیز می شــد مشــاهده کرد. شــبکه ای 
در هم تنیده از دفاتر کوچک که باید رنگ می شدند و خیلی 
هم در نظافتشــان احتیاط به خرج داده نشــده بود. دکور 
آنها شــبیه به دفتر ثبت نام یک دانشــگاه دولتی بود. بنن 
دفتری پیش پاافتاده را  آن طرف ســوئیت رئیس کارکنان 
برای خود انتخاب کرد و فورا چند تخته  وایت برد سفارش 
داد تــا صد روز اول دولت ترامــپ را روی آنها طرح ریزی 
کند. بنن سریعا شــروع به بیرون ریختن مبلمان اتاق کرد. 
هدفش این بود که هیچ جایی برای نشستن وجود نداشته 
باشــد. قرار نبود جلســه ای برگزار شود؛ حداقل جلسه ای 
که آدم ها در آن راحت باشــند. بحث محدود، گفت وگوی 

محدود؛ این یک جنگ بود. این اتاق جنگ بود. 
بیشــتر کســانی که در کمپین و در زمان انتقال دولت 
با بنن کار کرده بودنــد، در مدت زمان کوتاهی متوجه یک 
تغییر مشخص شدند. بعد از رسیدن به هدف او به روشنی 
شخص دیگری شده بود. مردی قوی که خود را در سطح 
بالاتــری از توجه و اراده می دید. «جرد کوشــنر» پرســید: 
«چه اتفاقی برای اســتیو افتاده؟»؛ سپس ادامه داد: «آیا 
مشکلی برای او پیش آمده؟» و در نهایت گفت: «متوجه 

نمی شوم. ما به هم خیلی نزدیک بودیم».
در طول هفته اول، به نظر می رســید که بنن رفتارهای 
دوســتانه و صمیمانه اش در برج ترامپ را کنار گذاشته و 
اگر نگوییم دســت نیافتنی، می توان گفت که بسیار منزوی 
شــده اســت. به عنوان نمونه دیگر خبــری از تمایل او به 
سخنرانی های بلند در هر ساعتی از شبانه روز نبود. او فقط 
کارها را به انجام می رســاند؛ اما بســیاری این احساس را 
داشتند که او علیه آنها در حال برنامه ریزی است. از میان 
خصوصیات اصلی شــخصیتی او می توان با قاطعیت این 
را گفت که استیو بنن یک برنامه ریز بود. حمله کن پیش از 
آنکه به تو حمله شــود. حرکات دیگران را پیش بینی کن. 
پیــش از آنکه آنها بتوانند حرکتــی کنند، تو عکس العمل 
نشان بده. برای او این جلوتر دیدن چیزها بود و تمرکزکردن 
بر یک ســری از اهداف. هدف اول او انتخاب شــدن دونالد 
ترامپ بود و دومین هدف هدایت دولت ترامپ. حالا او در 
حال تصرف روح کاخ سفید ترامپ بود و چیزی را فهمید 
که دیگران هنوز نمی دانســتند: ایــن می تواند یک رقابت 

مرگ بار باشد. 
***

در روزهــای ابتدایی انتقال دولت، بنــن، تیم ترامپ را 
به خواندن کتاب «دیوید هالبراســتم» با عنوان «بهترین ها 
و باهوش ترین هــا» تشــویق کرده بود. او با ذوق و شــوق 
در این باره گفت: «خواندن این کتاب تجربه   بســیار مؤثری 
است. این کتاب جهان را شــفاف می کند، شخصیت های 
متحیرکننــده ای دارد و بســیار دقیــق اســت». ایــن یک 
برندســازی شــخصی برای بنن بود. او از معرفی کتاب به 
بسیاری از خبرنگارهای لیبرالی که تملق شان را می گفت، 
اطمینان حاصل کرد؛ اما بنن سعی می کرد نکته مهمی را 
نسبت به طبیعت عجول پروتکل های استخدام تیم انتقال 
گوشزد کند: مراقب باشید چه کسی را استخدام می کنید. 

کتاب هالبراستم که در سال ۱۹۷۲ انتشار یافت، تلاشی 

مانند تولســتوی برای فهمیدن این مسئله است که چطور 
شخصیت های بزرگ دنیای آکادمیک، روشنفکری و نظامی 
که در دوره کندی و جانسن خدمت کرده بودند، شدیدا در 
فهــم ماهیت جنگ ویتنام دچار بدفهمــی و در ادامه آن 
دچار ســوء مدیریت شــدند. «بهترین ها و باهوش ترین ها» 
روایتی هشدارآمیز درباره «نظام حکومتی» دهه ۱۹۶۰ بود 
که پیشــگام همین نظام حکومتی ای بود که ترامپ و بنن 

حالا شدیدا آن را به چالش می کشیدند. 
اما کتــاب همچنین به گونــه ای محترمانــه به نظام 
حکومتی خدمت می کند. «بهترین هــا و باهوش ترین ها» 
برای نســل دهه ۱۹۷۰ از متخصصان سیاســت و رهبران 
آینده و روزنامه نگاران فارغ التحصیل دانشگاه های برتر که 
به دنبال شــغل های بزرگ هستند. کتاب راهنمایی درباره 
خصوصیات قدرت آمریکایی و مســیرها به سوی آن بود. 
اگرچه بنن خود از این نســل بــود. او از این دایره نخبگان 
خود بســیار فاصله داشــت. کتاب نه تنها از دانشگاه های 
مناســب و پیش زمینه های درســت حــرف می زند؛ بلکه 
از رفتارها، خودســری ها، احساســات و زبانی که بیشترین 
نقش را در هدایت شــما در یافتن راه به ســوی ســاختار 
قــدرت آمریــکا دارد، نیز صحبت می کند. بســیاری کتاب 
را بــه صــورت دســتورالعمل هایی دربــاره اینکه چطور 
پیش بیفتیم، یافتند؛ نــه آن طوری که هدف آن بود؛ یعنی 
کارهایــی که وقتــی پیش هســتیم، نباید انجــام دهیم. 
«بهترین ها و باهوش ترین ها» به توصیف کسانی می پردازد 
که باید در قدرت باشــند. باراک اوبامــا دوران کالج و بیل 

کلینتون بورسیه برنامه رودز، عاشق این کتاب بودند. 
کتــاب هالبراســتم ظاهــر و باطن قدرت کاخ ســفید 
را تعریــف کرد. زبــان او پرطنیــن و باشــکوه و اغلب با 
تبختــر فضای روزنامه نگاری رســمی ریاســت جمهوری 

را برای ۵۰ ســال آینده روشــن کرده بــود. در کتاب حتی 
با ســاکنان رسوایی ســاز و ناموفق کاخ سفید نیز به عنوان 
شــخصیت های منحصربه  فــردی رفتار شــده که پس از 
استادشدن در فرایند سیاسی داروینی، خود را به بزرگ ترین 
بلندی ها رســانده اند. «باب وودوارد» که به پایین کشیدن 
نیکسون از قدرت کمک کرد و خودش تبدیل به شخصیتی 
چالش ناپذیر در اسطوره ســازی ریاســت جمهوری شــد، 
کتاب های زیادی نوشــت کــه در آنها حتی اشــتباه ترین 
کارهای ریاســت جمهوری بخشــی از پیشــروی تاریخی 
مســئولیت پذیری نهایــی و تصمیم گیری مــرگ  و زندگی، 
به نظر می رســید. فقط ســنگدل ترین خواننــده این کتاب 
می تواند رؤیای بخشی از این نمایش مجلل بودن را در سر 

پرورش ندهد. استیو بنن چنین رؤیاپردازی بود.
***

اما اگر هالبراســتم منش ریاســت جمهوری را تعریف 
کرد، ترامپ از آن تمرد و آن را بی ارزش کرد. هیچ رفتاری 
از او را نمی توان به طور معتبر در دایره محترم شــخصیت 
و قدرت ریاســت جمهوری آمریکا جای داد. این مســئله 
به طور عجیبی ناقض فرض کتاب است و این یعنی همان 

چیزی که برای استیو بنن فرصتی به وجود آورد. 
هرچــه کاندیدای ریاســت جمهوری کمتر شایســته و 
درخور باشــد، دســتیارانش نالایق تر و اغلب بی تجربه تر 
هســتند؛ ایــن بدیــن معنی اســت کــه یــک کاندیدای 
نالایــق می تواند فقــط دســتیاران نالایق را جــذب کند، 
همان طور کــه شایســته ها به ســوی کاندیداهــای لایق تر 
می روند. وقتی کاندیدایی نالایق پیروز می شــود، آدم های 
عجیب وغریب تری کاخ سفید را پر می کنند. البته نکته ای 
درباره کتاب هالبراســتم و کمپین ترامپ وجود دارد و آن 
اینکه برجسته ترین بازیگران نیز اشتباهات فجیعی مرتکب 
می شــوند؛ بنابراین در روایت ترامپ، بازیگران نالایقی که 
از «نظــام حکومتی» بســیار دور هســتند از نبوغ واقعی 
برخوردارنــد. با وجود این بازهم تعــداد کمی نالایق تر از 

استیو بنن بوده اند. 
***

بنن در ۶۳ســالگی با پیوستن به کمپین ترامپ، به طور 
رســمی اولین شــغل خود در عرصه سیاست را آغاز کرد. 
استراتژیســت ارشد، عنوان او در دولت جدید، اولین شغل 
او نه تنهــا در دولت فــدرال بلکه در بخــش دولتی بود. 
«راجر اســتون» که پیش از بنن یکی از استراتژیســت های 
ارشــد ترامپ بود، انتخاب بنن به عنوان استراتژیســت را 
مورد تمســخر قرار داد. به غیــر از خود ترامپ، بنن قطعا 
مســن ترین فرد بی تجربــه ای بود که قدم به کاخ ســفید 

می  گذاشت. 
او به مدرســه کاتولیــک در ریچمونــد ویرجینیا رفت. 
ســپس کالج محلی «ویرجینیا تک» را تجربه کرد. سپس 
هفت سال به عنوان ستوان در نیروی دریایی خدمت کرد و 
بعد به پنتاگون رفت. زمانی که در خدمت نیروهای مسلح 
بود توانست مدرک کارشناسی ارشــد خود را از دانشکده 
خدمات خارجی دانشــگاه جورج تــاون بگیرد، اما بعد از 
آن حرفه خود را کنار گذاشــت. ســپس مــدرک مدیریت 
ارشد اجرائی خود را از دانشکده بیزنس دانشگاه هاروارد 

گرفت. ســپس چهار سال به عنوان مدیر سرمایه گذاری در 
شــرکت گلدمن سَــکس کار کرد، اما هیچ گاه از موقعیت 
میانی خود بالاتر نرفت. در دو ســال پایانی این چهار سال 
تمرکز خود را بر صنعت رســانه در لس آنجلس معطوف 

کرد. 
در ۱۹۹۰ و در ۳۷ســالگی، بنــن بــا کمــک و حمایت 
شــرکت «بنن و کو» به دوره کارآفرینــی دوره گردی خود 
وارد شد؛ یک شرکت مشاوره مالی برای صنعت سرگرمی. 
«بنن و کو» توانســت با درآمد اندک خــود منبع مالی ای 
را بــرای پروژه های مســتقل فیلــم فراهم کنــد که البته 
هیچ کــدام از آن فیلم هــا برجســته نبودنــد. خــود بنن 
شخصیتی سینمایی داشت؛ کاراکتری خاص، مصرف الکل 
و ازدواج هــای ناموفق از خصوصیــات او بودند. بی پولی 
آن هم در بیزینسی که معیار موفقیت ثروتمندبودن است 
نیــز از ویژگی های بنن بود. افســردگی را نیــز باید به این 
شــخصیت ســینمایی افزود. برای مردی که می خواست 
تقدیر خود را رقم بزند. او ســعی می کرد کمتر دیده شود. 
«جــان کورزاین»، رئیس پیشــین گلدمن و ســناتور آینده 
آمریــکا و فرماندار ایالت نیوجرســی در زمانی که نربادم 
ترقی را در گلدمن بالا می رفت و به موقعیت های شغلی 
بالاتری دست پیدا می کرد، اصلا متوجه حضور بنن نشده 
بود. وقتی بنن به عنوان مدیر کمپین ترامپ گماشته شد و 
یک شبه احساسات رســانه ای پیدا کرد، داستان پیچیده ای 
از موفقیت شــرکت «بنن  و کو» در سریال طنز «ساین فلد» 
و همچنین ســودهای این شرکت در ۲۰ سال تعریف کرد؛ 
اما به نظر می رســد هیچ کــدام از مدیران، ســازندگان یا 

تهیه کنندگان ساین فلد چیزی از او نشنیده باشند. 
«مایک مورفی»، مشاور رسانه ای حزب جمهوری خواه 
که در کمیته سیاسی «جب بوش» خدمت کرد و تبدیل به 
یک شخصیت جنبش ضدترامپ شــد، مبهم ترین تجدید 
خاطره را از بنــن دارد. او می گوید یک دهه پیش قرار بود 
بنن در جلســه ای حاضر شود و از او برای تولید یک فیلم، 
خدماتی دریافت کند. مورفی می گوید: «به من گفته شــد 
بنن در جلســه اســت، اما صادقانه بگویم، من او را اصلا 

نمی شناختم».
مجله «نیویورکر» به دنبال حل معمای بنن در مقاله ای 
با عنوان «چطور می شــود رســانه ها تقریبــا هیچ ایده ای 
درباره شــخصی که ناگهان در میــان قدرتمندترین افراد 
دولت قرار می گیرد نداشــته باشند؟»؛ سعی کرد ردپای او 
را در هالیوود جســت وجو کند که در ایــن راه ناکام ماند. 
روزنامه «واشنگتن پســت» نیز ســعی کرد بنــن را ردیابی 
کند که به غیر از فقط یک مورد پیشــنهاد کلاهبرداری در 

رأی گیری به هیچ نتیجه روشن دیگری نرسید. 
در میانــه دهــه ۱۹۹۰، او خــود را در نقش مهمی در 
«بیواسفیر ۲» جای داد؛ پروژه ای درباره زندگی در فضا که 
به شــدت تحت حمایت مالــی «ادوارد بیس» بود. مجله 
«تایــم» این پــروژه را یکی از صد ایده بــد قرن و حماقت 
یک فرد ثروتمند دانست. ادوارد بیس یکی از وارثان نفتی 
خانواده بیس بود. بنن که مجبور بود فرصت های خود را 
در موقعیت های ســخت پیدا کند، در بحبوحه سقوط این 
پروژه پا به آن نهاد تا به سقوط و شکایات بیشتر که شامل 

اتهامات آزار و اذیت و خرابکاری می شد دامن بزند. 
افســردگی یک بازی تجاری فرصت طلبانه اســت؛ اما 
برخی از افســردگی ها از بعضی دیگر بهتر هســتند. انواع 
موقعیت هایی که در دســترس بنن بودند شامل مدیریت 
تعــارض، ناپاکی و ناامیدی نســبی می شــدند. این یعنی 
زندگی با آویزان شدن به مردمی که وضعیت زندگی بسیار 
بهتری دارند. بنن خیلی تلاش کرد یک شــبه ره صدساله 
برود و پول زیادی به جیب بزند، اما هرگز نتوانســت نقطه 

مورد نظر را پیدا کند.
افســردگی همچنین یک بازی مخالف خوانی اســت و 

انگیزه مخالف خوانی حتی باعث شــد حرارت بنن بیشتر 
شود. بخشــی از زمینه انگیزه مخالف خوانی بنن ریشه در 
اتحادیه خانوادگی کاتولیــک ایرلندی، مدارس کاتولیک و 
سه ازدواج ناموفق و ناراحت کننده و طلاق های بد دارد. 

نکته دیگر این اســت که اگرچه بنــن باهوش و حتی 
پرجذبــه بود، ضرورتا آدم خوشــایندی نبود. چندین دهه 
کارآفریــن حریص بــودن آن هم بدون داشــتن حتی یک 
داســتان رضایت بخش از موفقیت نیز نتوانست حقه را از 
حقه باز بگیرد. یکی از همکارانش در بیزنس رســانه های 
محافظه کار، بــا وجود اعتراف به هوش بنن و بلندپروازی 
ایده هــای او، گفت: «بنن خســیس، متقلــب و ناتوان در 
اهمیت دادن به دیگران است. چشمان او طوری با سرعت 
به اطــراف نگاه می کنند کــه گویی او همیشــه به دنبال 
ســلاحی اســت تا با آن بر ســرت بکوبد یا چشمانت را از 

حدقه در بیاورد».
رسانه های محافظه کار نه تنها 
جنبــه خشــن، مخالف خوان  با 
و رومــن کاتولیک شــخصیت او 
هم خوانی داشتند بلکه ورود به 
آنها برای بنــن راحت تر نیز بود. 
از طرفــی ورود به رســانه های 
بــا سلســله مراتبی که  لیبــرال 
به  بود.  دارند بســیار ســخت تر 
رســانه های محافظه کار،  علاوه، 
و دیگر  ویدئوهــا  کتاب هــا،  بــا 
محصولات در دسترس، از طریق 
فــروش مســتقیم، بــازار هدف 
بسیار پرسودی هستند. بازاری که 
می تواند شبکه های توزیع گران تر 

را دور بزند. 
در دهه ابتدایی ســال ۲۰۰۰، 
کتاب هــا،  تأمین کننــده  بنــن 

محصــولات و رســانه های محافظــه کار شــد. همکار او 
در این شــرکت «دیوید باســی» بود. دیوید باسی نویسنده 
دست راســتی و مأمــور تحقیق مورد رســوایی وایت واتر 
کلینتون ها بــود که به عنوان معاون مدیــر کمپین ترامپ 
به بنن پیوســت. بنن در مراســم اکران یکــی از فیلم های 
مســتند بنن-باسی با نام «در مقابل شیطان»، که با عنوان 
«جنگ صلیبی رونالد ریگان برای نابودکردن مستبدترین و 
فاسدترین سیستم های سیاسی» تبلیغ شده بود، با مؤسس 
وب سایت خبری «برایت بارت»، «اندرو برایت بارت» دیدار 
کــرد؛ دیداری که منجر به رابطه با مردی شــد که به بنن 

فرصت نهایی را پیشنهاد کرد: «روبرت مرسر». 

***
دراین بــاره، بنــن کارآفرینی آینده نگر یا کســی که به 
نظم بیزنسی معتقد باشــد، نبود. او صرفا به دنبال پول 
می گشت. او نمی توانســت این کار را بهتر از باب و ربکا 
مرسر انجام دهد. بنن استعدادهای کارآفرینانه اش را در 
این راه صرف کرد که نقش ملازم و مشاور سرمایه گذاری 

سیاسی این پدر و دختر را بازی کند. 
مأموریــت هدفمنــد آنهــا از نوع دن کیشــوتی بود. 
آنها مبالــغ هنگفتی را صرف می کردند تــا بازار آزادی 
رادیکال، دولت کوچک، سیستم تحصیل در منزل، تفکر 
ضدلیبرال، استاندارد مبتنی بر طلا، طرفداری از مجازات 
اعــدام، ضدیت با مســلمانان، طرفداری از مســیحیت، 
هواداری از مکتب پول گرایی و ضدیت با جنبش سیاسی 
حقوق مدنی را در ایالات متحــده ایجاد کنند. البته این 
هنوز بخش کمی از  میلیاردها دلار ســرمایه باب مرســر 

بود. 
باب مرســر مهندسی است 
که الگوریتم های سرمایه گذاری 
بــه طور  طراحــی می کنــد و 
اجرائی  ارشــد  مدیر  مشــترک 
شرکت های  موفق ترین  از  یکی 
«رنسانس  نام  با  سرمایه گذاری 
تکنولوژیــز» شــد. او به همراه 
دخترش، ربکا، با سرمایه گذاری 
شــخصی در هر آنچه منفعت 
راســت گرای  پروژه  یا  تی پارتی 
جایگزیــن آن ایجــاب کند، در 
واقــع یــک جنبــش تی پارتی 
خصوصــی را تأســیس کردند. 
باب مرســر تقریبا آدم ســاکتی 
اســت که با کمترین پاســخ با 
یک نگاه بی روح به شــما خیره 
می شود. نظرات سیاســی او تا جایی که ممکن بود آنها 
را درک کرد خیلی شبیه اندیشه های سیاسی بوش بودند 
و بحث های سیاســی او تا جایی کــه ممکن بود او را به 
ســخن گفتن وا داشت، بیشــتر از جنس جمع آوری داده 
بودند. ربکا مرســر با بنن رابطه برقــرار کرده بود. روش 
سیاســی او ســرکش، مقاوم در برابر تغییر و متعصبانه 
و جزمی بود. این ربکا بود که امور خانواده را مشــخص 
می کرد. یکی از کارمندان ترامپ در کاخ ســفید در مورد 
او گفت که از نظر ایدئولوژیک، هیچ مکالمه ای نمی توان 

با او برقرار کرد. 
بــا مرگ انــدرو برایت بــارت در ســال ۲۰۱۲، بنن که 

از طرف مرســرها وکالت نامه ســرمایه گذاری داشــت، 
توانســت بیزنس برایت بارت را از آن خود کند. او تجربه 
خــود در زمینه بازی های کامپیوتــری را در گیمرگیت به 
کار برد تا الگوهای رفتاری سیاســی مــورد نظر خود را 
همه گیر کند. گیمرگیت پیشــگام جنبش دست راســتی 
«آلت-رایت» اســت؛ ائتلافی برای نفرت پراکنی و آزار و 
اذیت زنانی که در صنعت بازی های آنلاین کار می کنند. 
بنن به یکی از شــخصیت های برجســته تی پارتی در 
واشــنگتن تبدیل شــد. دونالد ترامپ یک نقشه بود و در 
ابتــدای مبــارزات انتخاباتی ســال ۲۰۱۶، ترامپ تبدیل 
بــه موجود مقدســی بــرای برایت بارت شــد. خیلی از 
موقعیت های ترامپ در کمپینش از مقالات برایت بارت 
برای او انتخاب شــده بودند. البته بنن سعی کرد خود را 
به عنوان نیروی صادق حامی کاندیدای منتخب خود به 

مردم معرفی کند. 
بنــن حســن نیت، رفتار یــا مقبولیت دونالــد ترامپ 
را ســتایش نکرد چراکــه تاحدودی ترامــپ آخرین مرد 
ثروتمند او بود. مرد ثروتمند یک حقیقت ثابت است که 
شــما باید او را بپذیری و در دنیــای کارآفرینی با او وارد 
معامله شوی، دست کم در دنیای کارآفرینی سطح پایین 
و البته اگر ترامپ حســن نیت، رفتــار، یا مقبولیت بهتری 

داشت، بنن هیچ گاه چنین شانسی نداشت. 
اگرچــه بنن، دغل کاری بســیار در حاشــیه، نامرئی و 
خرده پا بود، اما بعد از قدم گذاشتن به برج ترامپ ناگهان 
تغییر کرد؛ دفتری که در ۱۵ آگوســت به آن وارد شــد و 
به غیر از گذراندن ســاعاتی از بعضی از شب ها در محل 
اقامت موقتــی اش در منهتن، تا ۱۷ ژانویه که تیم دولت 
انتقال به واشــنگتن رفتند، از آن خارج نشد. هیچ رقابتی 
بــرای دردســت گرفتن هدایت عملیات در بــرج ترامپ 
وجود نداشــت. از شــخصیت های برتر در تیــم انتقال، 
نه کوشــنر، پرایبوس و کانوی و نــه قطعا رئیس جمهور 
منتخب، هیچ کــدام توانایی بیان هیچ نوعــی از درک یا 
روایتی منســجم را نداشــتند. به طور پیش فرض، همه 
مجبور بودند به شخصیت چرب زبان، پندگو، به هم ریخته، 
بذله گــو و خودانگیــزی گوش کنند که همیشــه در برج 
حضور داشــت و شــاید یکی، دوتا کتاب بیشتر نخوانده 
بود و البته کسی که در مدت کمپین انتخاباتی کاشف به 
عمل آمد که می تواند عملیات ترامپ را خدشــه دار کند. 
فقط یکی از نظرات سیاســی  بنن که می گفت راه پیروزی 
ترامپ فرستادن پیام اقتصادی و فرهنگی به طبقه کارگر 
سفیدپوســت در فلوریدا، اوهایو، میشــیگان و پنسیلوانیا 

بود، برای پی بردن به آشفتگی فلسفی او کافی است. 
***

بنن برای خود دشــمن درست کرد. افراد کمی وجود 
داشتند که به اندازه «روپرت مرداک»، وحشیگری و کینه 
بنن را نسبت به جهان استاندارد جمهوری خواه شعله ور 
می کردند. دســت کم به این دلیل کــه ترامپ به مرداک 
گوش می داد. این یکی از عناصر اصلی شــناخت بنن از 
ترامپ بود که ترامپ شدیدا تحت تأثیر آخرین نفری قرار 
می گرفت که با او صحبت کرده بود. ترامپ همیشــه در 
این مورد که مــرداک به او زنگ می زند به خود می بالید 
و مرداک نیز به سهم خود شکایت می کرد که نمی تواند 

غیرتلفنی به او دسترسی داشته باشد. 
بنن درباره مرداک بــه ترامپ می گفت: «او هیچ چیز 
درباره سیاســت آمریکا نمی داند و هیچ حسی نسبت به 
مردم آمریکا ندارد». او همیشــه سعی می کرد این نکته 
را گوشزد کند که مرداک یک آمریکایی نیست، اما ترامپ 
عاشــق «برنده ها» بود و مرداک را به عنوان برنده نهایی 
می دانســت و برخی اوقات که بددهن می شد، دوستش 

«روجر ایلس» را بازنده خطاب می کرد. 
اما باوجودایــن، پیام مرداک به بنن از یک منظر برای 

او مفید بود. مرداک اعتقاد داشت از آنجایی که او همه 
رئیس جمهور های آمریکا از زمان «هری ترومن» را درک 
کرده است، خیلی بهتر از جوانان و حتی ترامپ ۷۰ ساله 
این موضوع را می فهمد که قدرت سیاسی زودگذر است. 
درواقع این همان پیامی اســت که به بــاراک اوباما نیز 
ابلاغ کرده بود. یــک رئیس جمهور درواقع فقط حداکثر 
شــش ماه زمان دارد تا تأثیر خود را بــر مردم بگذارد و 
دســتورات خود را پیش ببرد. البته او باید خوش شانس 
باشد که همین شــش ماه را نیز داشته باشد. بعد از این 
زمــان، او باید فقط آتش ها را خاموش کند و با مخالفان 

بجنگد. 
ایــن پیامی بود که ضرورت آن باعث شــد بنن از آن 
برای تأثیرگذاری بر ترامپ حواس پرت اســتفاده کند. در 
هفته هــای اول حضور در کاخ ســفید، ترامپ بی توجه، 
سعی می کرد برنامه جلسات خود را کوتاه کند، ساعات 
حضــورش در دفتر را محدود کنــد و برنامه عادی گلف 

خودش را ادامه دهد. 
نگاه استراتژیک بنن به دولت شُک و بُهت بود؛ به جای 
اینکه مذاکره کنی، تســلط پیدا کن و چیره شو. اگرچه او 
روزی رؤیای راه یافتن به قــدرت نهایی بوروکراتیک را در 
سر می پروراند، اما بنن نمی خواست خودش را در کسوت 
یک بوروکرات ببیند. او به دنبال هدفی بزرگ تر و دستوری 
اخلاقــی بود. او یک انتقام جو بود. دســتوری اخلاقی در 
تفکر او وجود داشــت که اگر گفتی که کاری را قرار است 
انجام دهی، آن کار را انجام بده. بنن در سرش چیزهایی 
می گذشــت که فقط روزهای اولیه دولت جدید را هدف 
نگرفته بود، بلکه مشخص می کرد که هیچ چیز دیگر مثل 

قبل نخواهد بود. او در ۶۳ سالگی عجله داشت. 
***

بنــن عمیقــا در طبیعــت دســتورات اجرائی غرق 
شــده بود. شــما در ایالات متحــده نمی توانید با فرمان 
حکومت کنیــد، مگر اینکــه واقعا بتوانیــد. طنز ماجرا 
اینجاست که این دولت اوباما بود که به خاطر یک کنگره 
جمهوری خواه متمرد مجبور شــد از دستورات اجرائی 
اســتفاده کند. حــالا، در یک بــازی با مجمــوع- صفر، 
دســتورات اجرائی ترامپ، دســتورات اجرائی اوباما را 

بی اثر می کند. 
در مدت زمــان انتقال دولت، بنن و «اســتیون میلر»، 
دســتیار سابق سشنز که ســابق بر این به کمپین ترامپ 
پیوست و سپس نقش دستیار و محقق را برای بنن بازی 
می کرد، فهرســتی از بیش از ۲۰۰ دستور اجرائی فراهم 

کردند تا در صد روز اول صادر شود. 
امــا در نظر بنــن، قــدم اول در دولت ترامــپ باید 
مهاجرت می بود. خارجی هــا نقطه اوج تفکر دیوانه وار 
ترامپیسم بودند. این عقیده ترامپ بود که خیلی از مردم 
از دســت خارجی ها خسته شده اند. پیش از ترامپ، بنن 
در ایــن زمینه رابطه خوبی با سشــنز برقــرار کرده بود. 
کمپیــن ترامپ، فرصتــی ناگهانی ایجاد کــرد تا معلوم 
شــود بومی گرایی چقدر طالب دارد و سپس وقتی آنها 
پیروز انتخابات شــدند، بنن متوجه شــد که حالا زمانی 
است که نباید هیچ شــک و تردیدی درباره اعلام عقیده 
نژادپرستانه شــان بــه دل راه دهند. این چیــزی بود که 

لیبرال ها را بدجوری دیوانه کرد. 
قوانین شــل و سســت مهاجــرت در مرکز فلســفه 
نئولیبرال ها قرار داشــت و بنن این دورویی را افشا کرد. 
در دنیــای لیبرال، تفــاوت، یک خیر مطلق بــود، این در 
حالی اســت که بنن اعتقاد داشت هر شخص عاقلی که 
با نور لیبرال ها کور نشــده باشــد می تواند ببیند که موج 
مهاجران، خروارها مشکل پدید آورده است. او می گفت 

به اروپا نگاه کنید. 
در برخــی از نطق هــای سیاســی خــود حتی پیش 
از انتخــاب اوباما در ســال ۲۰۰۸، ترامپ بــا تعجب و 
ناخشنودی از وجود ســهمیه  برای مهاجرت به اروپا از 

آسیا و دیگر مکان ها صحبت می کرد.
وســواس او درباره مدرک تولد اوباما نیز بخشــی از 
نفرت او از خارجی های غیراروپایی بود. او این سؤالات را 
در ذهن خود پرورش می داد که این آدم ها که هســتند و 

اینجا در آمریکا چه می کنند؟ 
کمپیــن بعضی اوقات طرح گرافیکــی زننده ای را به 
اشتراک می گذاشت؛ این طرح، نقشه ای از کشور بود که 
روند تغییرات اصلی مهاجرت در هر ایالت را از ۵۰ سال 
پیش نشــان می داد. کشــورهای زیادی که خیلی از آنها 
اروپایی بودند نیز وجود داشــتند. امروز نقشه ای معادل 
نشــان داد که هر ایالت در آمریکا تحت سلطه مهاجرت 
مکزیکی هاســت. این واقعیت روزمــره کارگر آمریکایی 
در نظر بنن بود که رشــد حضور جایگزین، باعث کاهش 

نیروی کار می شود. 
هــدف واقعــی این بــود کــه دورویی نــگاه لیبرال 
افشــا شــود. با وجود قوانین، مقررات و آداب و رســوم، 
جهانی  گراهای لیبرال کم و بیش افسانه مهاجرت آزاد را 

پیش برده بودند. این دورویی دوگانه لیبرال بود؛ چراکه 
صدایش را در نیاوریــد، دولت اوباما درباره اخراج کردن 
خارجی های غیرقانونی ســتیزه جو بود، مگر در مواردی 
کــه بــه لیبرال ها گفتــه نمی شــد. بنن گفــت: «مردم 
می خواهند کشورشان را پس بگیرند؛ به همین راحتی».

بنن با دســتور اجرائی اش می خواســت از خودسری 
لیبرال هــا دربــاره فراینــدی ضدلیبرال پرده بــردارد. او 
به جــای اینکه دنبال روشــی با حداقل آشــفتگی برای 
رســیدن به هدفش باشــد، روش با حداکثــر تعارض را 
انتخاب کرد. «چرا» سؤال منطقی هرکسی بود که دنبال 
کارایی بیشــتر دولت با دوربودن از آشــفتگی و تعارض 

بود. 
این بیشــتر افــراد در دفتــر را دربر می گرفــت. تازه 
گماشــتگان در آژانس ها و دپارتمان های مربوطه، هیچ 
چیز نمی خواســتند جز اینکه پایشان را جایی قرار دهند 
که از سیاســت های جدید مهیج و ســتیزه جو دور باشد. 
منصوب شده های پیشین، یعنی زمان اوباما، هم که هنوز 
بیشتر شــغل های اجرائی را در اختیار داشتند، این را که 
دولت جدید از راه خود خارج شده و سیاست هایی را که 
همیشــه به طور گسترده  وجود داشته است، کنار بگذارد 
و آنها را دوباره ولی این بار با اصطلاحاتی آتش افروز و با 
توسل به تعصبات از نو بسازد، کاری سطحی می دیدند؛ 

کاری که لیبرال ها باید با آن مقابله می کردند. 
مأموریت بنــن، ترکاندن حبــاب لیبرال هایی بود که 
به نظــر او به طــور مضحکــی در برابر دیــدن تأثیرات 
گزاف مهاجرت عنان گســیخته مقاومــت می کردند. او 
می خواســت لیبرال ها را مجبور به اعتراف کند که حتی 
دولت های لیبرال و حتی دولت اوباما نیز دنبال سیاست 

کندکردن مهاجرت بوده اند. 
پیش نویس دســتور اجرائی نوشته می شود تا به طور 
بی رحمانه ای نگاه ســنگدلانه دولت یا بنن نشــان داده 
شود. مشــکل این بود که بنن واقعا نمی دانست چطور 
چنیــن کند؛ چطور قوانین و مقــررات را تغییر دهد. بنن 
متوجه شد این محدودیت، به راحتی می تواند برای آنها 
مانع ایجاد کند. فرایند، دشمن آنها بود؛ اما اقدام متقابل 
قدرتمند آنها می توانســت این باشــد که فقط این کار را 
انجام دهند؛ بــدون توجه به اینکه چطور باید این کار را 

انجام داد، فقط فورا آن را باید انجام داد. 
فقــط انجــام دادن کار [بــدون توجه بــه چگونگی 
انجام کار] تبدیل به قاعده بنن شــد؛ پادزهر گسترده ای 
برای بوروکراســی و «نظام حکومتی». این آشــوب فقط 
انجــام دادن کار بود که واقعا کارها را جلو می برد؛ حتی 
اینکه ندانیم چطــور کارها را انجام دهیم، اگر فقط آنها 
را انجام دهیم هنوز مشــخص نخواهد بود که چه کسی 
کاری را کــه می خواهید انجام دهید، انجام می دهد. در 
نتیجه در دولــت ترامپ واقعا هیچ کس نمی دانســت 
چطور کارها را انجام دهد پس روشن نبود چه کسی چه 
کاری می کند. «شان اسپایسر» که کارش در واقع توضیح 
ایــن بود که چه کســی و چــرا، کاری را انجــام می داد، 
اغلب صرفا نمی توانســت چنین کند؛ چراکه هیچ کس 
در واقع شــغلی نداشــت؛ چون هیچ کس نمی توانست 
کاری انجــام دهــد. پرایبوس، به عنــوان رئیس کارکنان 
کاخ ســفید، باید جلســات، برنامه ها و به خدمت گرفتن 
کارمنــدان را ســامان مــی داد و باید بر عملکــرد افراد 
دپارتمان های اجرائی نیز نظارت می کرد؛ اما بنن، کوشنر، 
کانوی و دختر رئیس جمهور هیچ مســئولیت مشخصی 
نداشــتند. آنهــا کاری را می کردنــد که می خواســتند. 
آنها اگر می توانســتند فقط از روزشــان لذت می بردند؛ 
حتی اگــر واقعا نمی دانســتند چطور بایــد کاری را که 
می خواهند، انجام دهند. بنن، استیون میلر را به نوشتن 
دســتور اجرائی مهاجرت گمارد. میلر ۵۵ساله در بدنی 
۳۲ســاله، کارمند پیشین «جف سشــنز» بود که به دلیل 
تجربه سیاســی اش به کمپین ترامپ آورده شــده بود. 
به جز اینکه او یک محافظه کار دست راستی متعهد بود، 
مشــخص نبود واقعا چه توانایی هــای خاصی همراه با 
نظرات سیاســی اش دارد. او قرار بود یک نویسنده باشد؛ 
اما اگر این چنین هم بود، این طور به نظر می رســید که او 
توانایی ســاخت جملات را نیز نداشــت. او قرار بود یک 
مشاور خط مشــی باشــد؛ اما درباره سیاست خیلی کم 
می دانســت. او قرار بود یک متخصص ارتباطات باشد؛ 
اما تقریبا با همه دشــمنی می  کرد. بنن در دوران انتقال 
دولــت، او را دنبال اینترنت فرســتاده بــود تا چیزی یاد 
بگیرد و تلاش کند پیش نویس دســتور اجرائی مهاجرت 
را بنویســد. در ۲۷ ژانویه، دستور ممنوعیت سفر امضا و 
فورا اجرائی شد. نتیجه آن فوران احساس ترس و خشم 
از طرف رســانه های لیبرال، وحشــت در جوامع مهاجر، 
اعتراضات پرآشــوب در فرودگاه های اصلی، سردرگمی 
در همه دولت و در کاخ ســفید، طغیانی از سخنرانی ها، 
هشدارها و فضاحت از طرف دوستان و خانواده بود. چه 
کار کرده ایــد؟ می دانید چه کاری دارید انجام می دهید؟ 
باید این را بی اثر کنید! شــما حتی پیش از اینکه شــروع 

کنید، تمام شده اید! چه کسی آنجا در رأس کار است؟ 
اما اســتیو بنن راضی بود. او نمی توانســت امیدوار 
باشد که خطی بین دو آمریکا رسم کند؛ آمریکای ترامپ 
و آمریــکای لیبرال هــا و بین کاخ ســفید خودش و کاخ 
سفیدی که ســاکنان آن کسانی هستند که هنوز آمادگی 
این را ندارند کــه آن را نابود کنند. تقریبا همه کارمندان 
کاخ سفید می خواســتند بدانند چرا ما این کار را در روز 
جمعه انجام دادیم که فرودگاه ها را تحت تأثیر قرار دهد 
و بیشترین جمعیت معترض را بیرون بکشد؟ بنن گفت: 
«به این دلیل کــه این بچه ننه ها به فرودگاه ها می آیند و 
آشوب می کنند». این روشــی برای نابودکردن لیبرال ها 

بود: دیوانه کردن آنها و کشیدن شان به سمت چپ.

مجله «نیویورکر» به دنبال حل معمای بنن در 
مقاله ای با عنوان «چطور می شود رسانه ها تقریبا 

هیچ ایده ای نسبت به شخصی که ناگهان در 
میان قدرتمندترین افراد دولت قرار می گیرد، 

نداشته باشند؟ » سعی کرد ردپای او را در 
هالیوود جست وجو کند که در این راه ناکام ماند. 
روزنامه «واشنگتن پست» نیز سعی کرد بنن را 
ردیابی کند که به غیر از فقط یک مورد پیشنهاد 
کلاهبرداری در رأی گیری به هیچ نتیجه روشن 

دیگری نرسید.

در روزهای ابتدایی انتقال دولت، بنن، تیم ترامپ 
را به خواندن کتاب «دیوید هالبراستم» با عنوان 

«بهترین ها و باهوش ترین ها» تشویق کرده بود. او 
با ذوق و شوق در این باره گفت: «خواندن این کتاب 
تجربه   بسیار مؤثری است. این کتاب جهان را شفاف 
می کند، شخصیت های متحیر کننده ای دارد و بسیار 
دقیق است». این یک برندسازی شخصی برای بنن 

بود. او از معرفی کتاب به بسیاری از خبرنگارهای 
لیبرالی که تملقشان را می گفت، اطمینان حاصل 

کرد.
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